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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 ی توحید مرور دیگری بر مفاهیم سوره

حْْـٰبِسْمِ اِلله »شرح  حیِ الرَّ ایم و اینجا ی حمد خیلی مفصّل صحبت کردهرا در بحث سوره« نِ الرَّ

 کنیم.تکرار نمی

 به چه معناست؟ «اُلله احََد  »آمده یعنی بگو  «هُوَ اُلله احََد    قُلْ »ی که اوّل آیه  «قُلْ »

ی مکلّفین بگو به همه این باشد: ای پیغمبر  «قُلْ »اولّین احتمال: ممکن است معنای 

است. یعنی تنها خداست که سزاوار عبادت شدن است و  «احََد»است،  «الله»موجودی که 

است، برای اینکه  اللهخطاب به رسول  «قُلْ »ی خداست. این تنها شایستهالوهیّت 

 چنین چیزی را بگوید.

است که به مشرکان و کفّاری که  خطاب به پیغمبر  «قُلْ »دومین احتمال: این 

های ما هستند؛ چنین خصوصیاتی هایمان را به تو گفتیم؛ این بتگفتند: ما نسبت بت

است که تو  خطاب به پیغمبر «قُلْ »ردگارت را به ما بگو. این دارند. تو هم نسبت پرو

 .«اُلله احََد  »هم به مشرکان و کفّار بگو: 

و  «الله»است. این بگو را همان ذاتی که  ِ اَللهِ اَحَدیهُوَمال   «قُلْ »سوّمین احتمال: خود این 

 گوید.است و شریک و نظیری ندارد، می «احََد»

هُوَ اُلله   قُلْ »چیز مانند او نیست. است که بگو او واحدیست که هیچچهارمین احتمال: این 

 است. شریک، شبیه و مشارکی ندارد. «احََد». او «احََد  
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او در الاهیّت و قدیم بودن، واحد و تنهاست. هیچ  «هُوَ اُلله احََد  »پنجمین احتمال: بگو 

 و اَبَدی نیست.، قدیم، جاودانه، سَرمَدی هال ـٰموجود دیگری غیر از او 

ششمین احتمال: بگو خدا در صفات ذات خود واحد است. چون صفات ذات خدا مثل 

اِنعِدام است؛ محال قابلانفکاک و غیرقابلراده و حیات برای خدا واجب، غیرعلم، قدرت، ا

فرد است و احدی بهاست خدا این صفات را نداشته باشد. در این ویژگی، خدا منحصر

 . هیچ موجود دیگری نیست که حیات، علم و قدرت، عین ذات او باشد.شریک او نیست

بگو خدا در افعال خود یکتا و واحد است. برخلاف  «هُوَ اُلله احََد    قُلْ »هفتمین احتمال: 

ای دارند و تهدهند، غرض، هدف و خواسی مخلوقات که اگر کاری انجام میهمه

دهد، صرفاً از سر احسان و ی که انجام میخواهند به چیزی برسند، خدای متعال فعل می

ی شخصی خود دست پیدا کند. جز خدای جود است و دنبال این نیست که به خواسته

زند، قطعاً برای رسیدن به مقصد و هدفی میمتعال هر فاعل مختاری که فعلی از او سر

و  «حَداَ »ای دست پیدا کند. لذا به این لحاظ هم خدا خواهد به خواستهاست و می

 یکتاست.

تواند متعال سزاوار عبادت است. چون فقط خدا میهشتمین احتمال: بگو تنها خدای

شود، به مخلوق ها هم به سبب آنها ارزشمند مییی را که سایر نعمتهای اصلی نعمت

ها هم برای من بدهد. اگر من حیات، ادراک، آگاهی و قدرت نداشته باشم، سایر نعمت

برم. پس ی زیبا و غذای خوشمزه لذّتی نمیمثلًا از بوی خوش، منظره شود.معنا میبی

تواند به های اصلی است و احدی جز خدا نمیها متّکی به نعمتبودن سایر نعمتنعمت

 .«هُوَ اُلله احََد    قُلْ »های اصلی را بدهد. لذا به این لحاظ هم کسی آن نعمت
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دلیل فرقیست که بین واحد و  ؛ به«هُوَ اُلله واحِد    قُلْ »و نفرمود:  «هُوَ اُلله اَحَد    قُلْ »اینکه فرمود: 

که برای حالیقابل تصوّر نیست؛ در «احََد»یی بعد از وجود دارد، که اِثنَین و دومی «احََد»

فرمودند: خود واحد هم جزء عدد تصوّر است. به تعبیری امام باقرواحد دومی قابل 

تعدّد باشد. عدد از یک تشکیل شده است؛ امّا از دو شروع عدد چیزی است که م 1نیست.

 می شود و یک متعدّد نیست که جزء عدد باشد.

هم انضمام نیست. چون دو تا واحد را که کنار یی است که دومی به آن قابلآن یکی «احََد»

آن فُ الوجود است، چیزی کنار صرِ« احََد»شود اِثنَین، یعنی دو. اماّچون بگذارید، می

گذارد که هستی یی باقی نمینهایت جای خالیتواند قرارگیرد. هستی صِرف و بی نمی

نهایت را به معنای مطلق کلمه دومی کنار آن تعریف و تصوّر شود. شما اگر بتوانید بی

اینکه بخواهید چیز دومی، ولو محضشود. بهنهایت تنها چیز موجود میتصوّر کنید، بی

هایت تعریف کنید، باید قبل از آغاز این چیز دوم، آن چیز که به آن نمحدود، کنار آن بی

تواند تعریف و تصوّر شود. لذا نهایت گفته بودید، ختم شده باشد؛ تا این دومی ببی

نهایت دومی که کُفو آن باشد، چه چیز، چه بیمعنای مطلق، برای هیچنهایت به بی

مّا چیزی غیر آن باشد، جای خالی شد، انهایت که کُفو آن هم نبامحدودی در کنار بی

یی است که دوم یکی «احََد»گذارد. لذا نهایت مطلق اصلاً غیری برجای نمیگذارد. بینمی 

 تصوّر است.ییست که دوم برای آن قابلتصور نیست؛ اماّ واحد یکیبرای آن قابل 
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تصوّر قابلزیه غیرچیزیست که در ذات و در معنای صفات آن تج «احََد»به تعبیر دیگر 

گوییم یک تجزیه باشد؛ مثل اینکه میاست. ممکن است یک واحد، اعتباری و قابل

زمین، کان، هال، زیرهای مختلف، پلّهساختمان، این یکی است؛ ولی این ساختمان از اتاق

حد، اعتباری است و ممکن است حیات و چیزهای مختلفی ترکیب شده است. وا

تجزیه نیست. تجزیه است. ذات و حتّی صفات آن قابلقابل غیر« احََد»ولی  تجزیه باشد؛ قابل

 تجزیه نیستند.معانی صفات خدا هم قابل

از یک  «هِ »اند. فرمودند:  را توضیح داده« قُلْ هُوَ اُلله احََد  »ی «هُوَ »در حدیثی امام باقر 

بر سر  «هِ »اشاره به یک امر غایب است. اگر این  «و»دهد. معنا و حقیقت ثابت خبر می

یعنی آن  «هِ »مشاهده است. اگر شود که امری محسوس و قابلمی« ذاٰ  هـ»بیاید،  «ذ»

شود حقیقت ثابتی که غایب از حواسّ است و محسوس بیاید، می «و»واقعیت ثابت، بر سر 

است؛ یعنی  «هُوَ »گویند؛ امّا خدا می« هـٰذه»یا « هـٰذا»حسّند لذا به آنها ها قابلنیست. بت

 2شناسایی نیست.حسّ است و با حوّاس انسان قابلواقعیت ثابتی است که غیرقابل

را خواندند، سپس  «هُوَ اُلله واحِد    قُلْ »ی در جنگ بَدر سورهحدیث داریم امیرالمؤمنین 

نِ   هُو، يا مَنْ لا هُوَ اِلاّ هُو؛ اِغفِْرْ لِ  يا» یا «يا هُوَ، يا مَنْ لا هُوَ اِلاّ هُوَ »این ذکر را گفتند:    علََ   وَ انصُُْْ

کار برد. طبق اسم اعظم را به فرمودند: امیرالمؤمنین . پیغمبراکرم «الْكافِريِنَ   القْوَْمِ 

رسید و اسم  شب قبل از جنگ بَدر خدمت امیرالمؤمنین  روایت، حضرت خِضر 
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کار بردند. اعظم را به روز جنگ بَدر اسم یرالمؤمنین اعظم را به ایشان آموخت و ام 

 اعظم است.  اسم «هُوَ، يا مَنْ لا هُوَ اِلّا هُوَ »پس به تعبیر پیغمبراکرم 

 «يا هُو، يا مَنْ لا هُوَ اِلاّ هُو»یا « يا هُوَ، يا مَنْ لا هُوَ اِلاّ هُوَ »پرسید:  عمّاریاسر از امیرالمؤمنین 

گویید، چیست؟ امیرالمؤمنین ، به او، که شما می«هُوَ »ی به هچیست؟ معنی اشار

هَ   وَ عِمادُ التَّوْحِيدِ ِللِ   اْلَاعْظَمُ   اللهِ   اِسُْ »فرمودند:  ٰـ اعظم خدا و ستون توحید الهی  اسم «اِلّا هُوَ   لا اِل

َّهُ   اللهُ شَهِدَ »ی: است، خدایی که غیر از او خدایی نیست. سپس آیه هَ   انَ ٰـ وَ المَْلائكَِةُ وَ  اِلاَّ هُوَ   لا اِل

هَ اِلاَّ هُوَ العَْزيِزُ الحَْكِیُ  ٰـ ی حشر را خواندند. و بعد آیات پایانی سوره 3«اُولوُا العِْلِْْ قائمِاً بِِلقِْسْطِ لا اِل

داند چه اقیانوس عظیمی از معارف ی این آیات، آیات توحیدی عجیبی است. خدا میهمه

بارها اشاره  ی حشر وجود دارد. به این حدیث امام سجّاد در آیات آخر سورهتوحیدی 

و آیات  «هُوَ اُلله احََد    قُلْ »ی الزّمان نبودند، خدای متعال سورهایم: اگر مُتِعَمِّقانی در آخرکرده

هند آمد الزّمان خواکرد. فقط اینها را مُتِعَمِّقانی که در آخرُ ی حدید را نازل نمیاوّل سوره

هَ اِلاّ هُوَ »ی حَشر هم آیات عجیبی است؛ توانند بفهمند. آیات آخر سورهمی ٰـ ي لا اِل ِ هُوَ  اُلله الََّّ

لامُ المُْؤْمِنُ عالِمُ الغَْيْبِ وَ  هَ اِلاّ هُوَ المَْلُِِ القُْدّوسُ السَّ ٰـ ي لا اِل ِ حِیُ؛ هُوَ اُلله الََّّ ٰـنُ الرَّ حْْ هادَةِ هُوَ الرَّ المُْهَيْمِنُ  الشَّ

بْحانَ اِلله عََّا يشُْْكِونَ؛ هُوَ اُلله الخْالِقُ  ُ س ُ نٰ العَْزيزُ الجَْباّرُ المُْتكََبِّر رُ لََُ اْلَاسْماءُ الحُْس ْ برحُ لََُ ما   البْارِئُ المُْصَور يسُ َ

ماواتِ وَ اْلَارْضِ وَ هُوَ العَْزيِزُ الحَْكِیُ   .4«فِِ السَّ
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َّهُ   اللهُ شَهِدَ » بعد از امیرالمؤمنین هَ   انَ ٰـ این آیات را هم خواندند. سپس از  ،«اِلاّ هُوَ   لا اِل

 .5جا آوردندمرکبشان پیاده شدند؛ هنوز ظهر نشده بود، چهار رکعت نماز به

ی حمد طور مفصّل در بحث سورهبه «الله»ی  است. درباره «الله»، «هُوَ ». بعد از «هُوَ، اللهُ   قُلْ »

 کنم.ام و اینجا به یکی دو روایت اشاره میصحبت کرده

ي يأَلََُ فِيهِ الخَْلقُْ   مَعْناهُ   الَلُ »فرمودند:  امیرالمؤمنین  ِ معبودی است  «الله»معنای  «المَْعْبودُ الََّّ

ی علمی پیدا توانند به او احاطهکه حقیقتی ناشناخته است و خلق در او متحیّرند و نمی

تورُ »آورند. آن حقیقتی است که همه به او پناه می «الله»و « يْهِ وَ يؤُلََُ اِلَ »کنند.  وَ اُلله هُوَ المَْس ْ

ای است که از درک دیدگان مخفی پردهآن پنهان، پوشیده و در «الله»و  «عَنْ دَرْكِ اْلَابصْارِ 

. 6«الخَْطَراتِ  الَمَْحْجوبُ عَنِ اْلَاوْهامِ وَ »تواند او را ببیند. ی ظاهری نمیاست. حواسّ و دیده

تواند به او دست حقیقت و ذاتی است که اندیشه و افکار و خطورات ذهنی هم نمی «الله»

 پیدا کند. 

َّتِهِ وَ اْلِاحاطَةِ بِكَيْفِيَّتِهِ »فرمودند:  امام باقر  ي الَََِ الخَْلقُْ عَنْ دَركِ مائِي ِ معنای  «اُلله مَعْناهُ المَْعْبودُ الََّّ

ی به چگونگی او متحیّرند. چیستی است که خلق از درک چیستی و احاطهمعبودی « الله»

وَ »توانند احاطه پیدا کنند. بعد فرمودند: توانند، درک کنند و بر چگونگی او نمیاو را نمی

 ْ َ فِِ الشَّّ جُلِ اِذا تَََيََّّ طْ بِهِ عِلمْاً  يقَولُ العَْرَبِ الَََِ الرَّ جُلِ » ید:گوعرب وقتی می «ءِ فلََْْ يُُِ که شخص « الَََِ الرَّ

ی علمی پیدا کند و آن را در چیزی متحیّر مانده است و نتوانسته به آن تسلّط و احاطه
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جُلِ اِذا فزَعَِ اِلٰى شَْ وَ وَلََِ »بفهمد.   اَلهَِتواند باشد هم دو چیز می« الله»ی لغوی چون ریشه «ء   الرَّ

جُلِ وَلََِ ا»گوید: و وقتی میوَلِهَ و هم  به چیزی پناه  7«ء   اِذا فزَعَِ اِلٰى شَْ »: شخص واله شد که «لرَّ

 آورَد.

دُ »فرمودند:  هم« احََد»در معنای  امام باقر  آن یکیِ یگانه است.  «احََد»؛ «اَ لَْاحَدُ الفَْرْدُ المُْتفََرر

ي لا نظَِيََّ »ک معنا دارد. دو ی، هر «واحِدُ »و « احََد»؛ «وَ اْلَاحَدُ وَ الوْاحِدُ بِمَعنً واحِد  » ِ دُ الََّّ وَ هُوَ المُْتفََرر

؛ و آن یکتایی است که هیچ نظیر و شبیه ندارد؛ یگانه است. یکی نیست که دوتا شود و «لََُ 

و توحید اقرار به یکتایی و  «وَ التَّوحِيدُ اْلِاقرارُ بِِلوَْحْدَةِ وَ هُوَ اْلِانفِْرادُ »دیگری شبیه او گردد. 

ي لا ينَبْعَِثُ »است. یگانگی یعنی خدا مُنفَرِد است و متعدّد نیست. یگانگی  ِ وَ الوْاحِدُ المُْتِبايِنُ الََّّ

؛ واحد چیزی است که مُتِبایِن از همه چیز است؛ از چیزی مُنبَعِث «ء   ء  وَ لا يتََّحِدُ بِشَّْ  مِنْ شَ 

وَ مِنْ ثَََّ قالوُا »کند. پیدا نمیشود و اتّحاد نشده و برنخواسته است و با هم چیزی متّحد نمی

گویند جاست که می؛ حضرت فرمودند: از همین«اِنَّ بِناءَ العَْدَدِ مِنَ الوْاحِدِ وَ ليَسَْ الوْاحِدُ مِنَ العَْدَدِ 

شود. دوتا یکی را کنار هم ساختمان عدد از واحد است؛ یعنی عدد از واحد تشکیل می

گذاریم، شود؛ چهارتا یکی را میگذاریم، سه میی را میشود؛ سه تا یکگذاریم، دو می می

وَ ليَسَْ »شود، واحد است؛ امّا شود. پس آجری که ساختمان عدد با آن ساخته میچهار می

العَْدَدَ  نَّ لِاَ » خود واحد عدد نیست. چون عدد یعنی تعدّد و واحد تعدّد ندارد.؛ «الوْاحِدُ مِنَ العَْدَدِ 

بلَْ يقََعُ »شود که عدد متعدّد نیست. ؛ به این خاطر به واحد عدد گفته نمی«لا يقَعَُ علََ الوْاحِدِ 

  قوَْلَِِ  فمََعْنٰ » شود.؛ بلکه عدد به دو، سه و آنچه در آن تعدّد وجود دارد، گفته می«علََ اْلِاثنيَِْ 
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ي يأَلََُ الخَْلقُ » ،«الَُل احََد  »خدا که فرمود : اساس معنای این سخناین ؛ بر «الَُل احََد   ِ ایَِ المَْعبُودُ الََّّ

لــٰهِيَّتِهِ عَنْ اِدْراكِهِ وَ اْلِاحاطَةِ  ؛ یعنی معبودی که خلق از ادراک 8«مُتِعال  عَنْ صِفاتِ خَلقِْهِ  بِكِيْفِيَّتِهِ فرَْد  بِِِ

ه آن دست پیدا کنند. او در الهیت و توانند بی به کیفیت او متحیّرند و نمیاو و احاطه

و از صفات مخلوقاتش هم برتر است. یعنی صفات مخلوقات در او  معبود بودن، فرد است.

 وجود ندارد.

 به چه معناست؟«صَََد»حال ببینیم 

مَدُ »فرمودند:  امام حسین  يالَصَّ ِ ؤْدُدُ   انتْهَى ٰ   الََّّ د» ؛«اِليَْهِ السُّ در شخصی است که آقایی « صَََ

مَدُ الّدائُِ » او به انتهای خود رسیده است و او به اوج آقایی رسیده است. ي لمَْ يزََلْ وَ لا   وَ الصَّ ِ الََّّ

د» ؛«يزََالُ  است؛ « لمَْ يزََلْ وَ لا يزََالُ »شود؛ گاه زائل نمی آن حقیقت همیشگی است که هیچ «صَََ

ي لا جَوْفَ لََُ » همیشگی و دائمی است. ِ د» ؛ و«وَ الََّّ شخصی یا چیزی است که درون آن  «صَََ

شود. تا تهی و خالی نیست. درون مخلوق تهی است؛ تا خدا به او هستی ندهد، هست نمی

کند. حتّی خود عین به عین ثابت مخلوق، هستی اِفاضه نشود، او عین خارجی پیدا نمی

های عرفانی ثابت هم شعاعی از اسماء حقّ متعال است. ـ الآن قصد نداریم وارد بحث

بُ وَ لا ينَامُ » ای کردم. ـشویم. شاید در دورهای بعد اشاره ي لا يأَكُُُ وَ لا يشََْْ ِ  «صَََد»؛ و 9«وَ الََّّ

خوابد. یعنی به خوردن، آشامیدن و آشامد و نه میخورد و نه می کسی است که نه می

بْحانهَُ   اللهَ   اِنَّ » نیاز است. بعد حضرت فرمودند:خفتن نیاز ندارد و بی مَدَ فقَالَ   س ُ َ الصَّ اُلله   قدَْ فسَََّّ
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هُ فقَالَ: َ مَدُ؛ ثََُّ فسَََّّ ؛ اُلله الصَّ ؛ وَ لمَْ يكَُنْ لََُ كُفُواً احََد    احََد  خود خدای متعال در قرآن  10«لمَْ يلَِِْ وَ لمَْ يولَدْ

مَدُ » را تفسیر کرده است: فرمود: «صَََد» ؛ وَ »یعنی  «دصَََ » ؛ بعد فرمود:«اُلله الصَّ لمَْ يلَِِْ وَ لمَْ يولَدْ

؛ وَ لمَْ يكَُنْ لََُ كُفُواً احََد  » فرمودند: . امام حسین«لمَْ يكَُنْ لََُ كُفُواً احََد   معنای  «لمَْ يلَِِْ وَ لمَْ يولَدْ

 است.  «صَََد»

مَدُ » فرمودند: امام باقر  ي» ؛ او الِله صَمَد است.«هُوَ اُلله الصَّ ِ ء  وَ لا  شَْ   ء  وَ لا فِِ  شَْ   لا مِنْ   الََّّ

؛ «ء   شَْ   وَ لا فِِ » نه از چیزی گرفته شده است: « ء   شَْ   لا مِنْ »؛ او خدایی است که «ء   شَْ   ٰ  علَ

 ؛ و نه بالای چیزی، برچیزی، روی چیزی است.«ء   شَْ   لا علَٰ وَ » و نه در درون چیزی است؛

ياءِ » کننده و ایجادکننده و خالق اشیاء است.؛ خدا ابداع«ياءِ وَ خالِقُهامُبْدِعُ اْلَاش ْ » وَ مُنشِْئُ اْلَاش ْ

؛ و خدا با قدرت خود اشیاء را ایجاد و انشاء کرد؛ نبودند و ایجادشان کرد. چون «بِقُدْرَتِهِ 

نشاء و چیزی را ا سازیم؛ امّا گاهی، چیزی میای که موجود استاولیهی گاهی با مادّه

َّتِهِ  يتََلاشٰى ما خَلقََ لِلفَْناءِ »کنیم. ایجاد می ؛ خدا چیزی را که برای فنا خلق کرده است، با «بِمَشِي

؛ و چیزی را «لِلبَْقاءِ بِعِلمِْهِ  وَ يبَْقٰ  ما خَلقََ » برد.می بینکند و ازمشیّت خود آن را متلاشی می

مَدُ   فذَٰلِكُُ » دارد.باقی نگاه می هم که برای بقاء خلق کرده است، با عمل خود ي اُلله الصَّ ِ لمَْ   الََّّ

هادَةِ » شود.زاید و نه زاییده میپس او الِله صمدی است که نه می «يلَِِْ وَ لمَْ يولَدْ  عالِمُ الغَْيْبِ وَ الشَّ

دت، بزرگ و متعالی است و اَحدی ؛ او آگاه بر غیب و شها11«وَ لمَْ يكَُنْ لََُ كُفُواً احََد    الكَْبِيَُّ المُْتعَالِ 

 همانند او نیست و نظیری ندارد.
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زاید؛ تا در  : نمی«لمَْ يلَِِْ »؛ «لمَْ يلَِِْ فيَكَُونَ والِداً وَ لمَْ يوُلَدْ فيَكَونَ وَلَداً » از ابن عبّاس نقل شده است:

در نتیجه فرزند شود.  شود؛ تاو زاییده هم نمی ؛«وَ لمَْ يولَدْ » نتیجه پدر، مادر و زاینده باشد.

 خدا نه مادر است که زاینده باشد؛ نه فرزند است که زاییده شده باشد.

هِ   عَنْ   المُْلَِْ   قدَْ وَرَثَ   يوُلَدْ فيَكَونَ   قِيلَ لمَْ يلَِِْ وَلَداً فيَََِّثَ عَنْهُ مُلكَْهُ، وَ لمَْ » گفته شده است: او «  غيََِّْ

بَر مُلک او مُلک و فرمانروایی پدر را به ارث ببرد و میراثفرزندی نزاییده است، تا آن فرزند 

شود؛ تا مُلکی که خود او هم زاییده نمی برد.باشد. چون فرزند از پدر و مادرش ارث می

 دارد از غیر خودش دریافت کرده باشد و به او به ارث رسیده باشد.

زاید. چون اگر بزاید بر نیازمندی ه است: خدا نمیو گفته شد «حاجَتِهِ  فيََدُلَّ علَٰ لمَْ يلَِِْ   و قِيلَ »

تهَِى  الوَْلَدَ لِحاجَتِهِ اِليَْهِ »کند. او دلالت می دلیل نیازی  خاطر اینکه انسان به؛ به«فاَِنَّ اْلِانسْانَ يشَ ْ

که به آن بچّه دارد؛ چه نیاز روحی و معنوی و چه نیاز ظاهری و مادّی، که آن بچّه بزرگ 

دار شدن کار پدر یا مادر خود باشد، مشتاق بچّه است و اشتهای بچّهمکشود و فردا ک

شود؛ چون و خدا زاییده هم نمی «لَِِ مِن صِفاتِ اْلَاجْسامِ حُدوثِهِ، وَ ذٰ  وَ لمَْ يولَدْ فيََدُلَّ علَٰ » دارد.

شود، قبل از زاییده شدن وجود نداشته است. چنین موجودی حادث چیزی که زاییده می

ی نیستی دارد. حدوث صفت اجسام مادی است؛ ولی د بود؛ یعنی موجودی که سابقهخواه

 .«لمَْ يولَدْ »خدا جسم مادی نیست؛ پس 

يحَ ابْنُ اِلله تعَالٰى، وَ انََّ المَْلائكَِةَ بنَاتُ اللهِ » ؛ گفته شده «قِيلَ: هـٰذا رَدٌّ علََ القائِلِيَ بَِِنَّ عُزَيْراً وَ المَْس ِ

ردّ گویندگان این مطلب است که عُزَیر پسر خداست و مسیح پسر  «يلَِِْ وَ لمَْ يولَدْ  لمَْ »است: 
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؛ وَ »های گفته شده است آیه 12خداست و این که فرشتگان دختران خدایند. لمَْ يلَِِْ وَ لمَْ يولَدْ

  جمع کند.ها را  هاست و آمده تا بساط این حرفردّ بر این حرف« لمَْ يكَُنْ لََُ كُفُواً احََد  

، ایَْ لمَْ يکَُنْ لََُ احََد  کفُْواً » یعنی احدی نیست که  «لمَْ يكَُنْ لََُ كُفُواً احََد  » .«وَ لمَْ يكَُنْ لََُ كُفُواً احََد 

کس نیست معادل، مشابه یا نظیر او یعنی هیچ «ايَْ عدَِيلًا وَ نظَِيَّاً يمُاثِلُُ » همتای او باشد.

فاتِ فِِ هـٰذا رَدٌّ » باشد. هِ مِنَ الصر  «لمَْ يكَُنْ لََُ كُفُواً احََد  »؛ و در این «علَٰ مَنْ اثَبْتََ لََُ مِثلًْا فِِ القِْدَمِ وَ غيََِّْ

لمَْ يكَُنْ لََُ كُفُواً »کنند. ای است بر اشخاصی که موجودات قدیمی غیر از خدا را اثبات میردّیه

دن یا در سایر صفات خدامثل او هستند، بساط موجوداتی را هم که در قدیم بو  «احََد  

 گوید: احََدی کُفو، نظیر، شبیه، عَدیل و مانند او نیست.کند. میجمع می

وْجَةِ » لمَْ يكَُنْ »؛ گفته شده است «قِيلَ: مَعْناهُ وَ لمَْ تكَُنْ لََُ صاحِبَة  وَ زَوجَة  فتَلََِِ مِنْهُ لَِانَّ الوَْلَدَ يكَونُ مِنَ الزَّ

ای ندارد؛ تا برای او فرزندی بزاید. چون فررند از یعنی خدا همسر و زوجه «واً احََد  لََُ كُفُ 

َ عَنْها بِِلْكُفْوِ » شود.همسر زاییده می گویند و در به همین خاطر به همسر هم کُفو می «فكَُنِّر

وْجَةَ تكَُونُ كُفواً لِزَ لِاَ » گویند کُفویت باید مراعات شود.ازدواج می خاطر اینکه ؛ به«وْجِِانَّ الزَّ

. پس یک معنای آن هم ممکن است «لمَْ يكَُنْ لََُ كُفُواً احََد  »همسر کفو شوهرش است و خدا 

 باشد. «لَمْ يَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَ لا زَوْجَةٌ»

َ التَّوْحِيدَ بِقوَْلَِِ » بْحانهَُ بيََّ َّهُ س ُ َ العَْدْلَ بِقَ   قِيلَ: انَ تحَِيلُ علَيَْهِ مِنَ الوْالِدِ وَ اُلله احََد  وَ بيََّ َ ما يسَ ْ مَدُ وَ بيََّ وْلَِِ اُلله الصَّ

فاتِ بِقوَْلَِِ   الوَْلَدِ بِقوَْلَِِ  َ ما لا يََوزُ علَيَْهِ مِنَ الصر . ببینید چه زیبا «وَ لمَْ يكَُنْ لََُ كُفُواً احََد    لمَْ يلَِِْ وَ لمَْ يولَدْ وَ بيََّ

دات را در این سوره نشان داده است. گفته شده است خدای متعال با این تمام اُمّهات اعتقا

                                                 

يحُ ابْنُ اِلله » فرمود: قرآن .12  خداست. پسر مسیح گفتند مسیحیان و خداست پسر عُزیر گفتند یهود «قالتَِ اليَْهُودُ عُزَيْر  ابْنُ اِلله وَ قالتَِ النَّْصارَی المَْس ِ

عَلُونَ لِِل البَْناتِ »  فرمود: و .30 یآیه ،توبه یسوره  .58 ی آیه نحل، ی سوره دهند. می قرار دخترانی خدا برای مشرکان و «وَ يََْ
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مَدُ » ، توحید را تبیین کرد و با این سخن که فرمود:«اُلله احَد  » سخن که فرمود: ، «اُلله الصَّ

تاجُ »عدل را تبیین کرد. چون ظلم کردن ناشی از ضعف و نیاز است.  َّما يَُْ لِْْ   اِلَى   اِن   الظُّ

عِيفُ  کند. کسی که نیاز دارد ؛ انسان ضعیف، ناتوان و نیازمند دست به ظلم دراز می13« الضَّ

نیاز است چرا ظلم کند. کسی که بیبرای رفع نیازش حقّ شخص دیگری را تصرّف می

مَدُ »کند؟ لذا با  اُلله »طور که با نیاز است، عدل خدا تبیین شد؛ همانکه خدا بی« اُلله الصَّ

تبیین شد. و خدای متعال آنچه که برای خود محال است، از اینکه  ، توحید خدا«احَد  

تبیین کرد و آنچه  «لمَْ يلَِِْ وَ لمَْ يولَدْ »فرزندی داشته باشد، یا خودش فرزند کسی باشد را با 

که از صفات بر خدا جایز نیست، یعنی جایز نیست شخصی چنین صفاتی را برای خدا 

سْم  وَ لا جَوْهَر  وَ لا» تبیین کرد.« لََُ كُفُواً احََد  لمَْ يكَُنْ »تصوّر کند، هم با  َّهُ ليَسَْ بِِِ  وَ فِيهِ دِلالََ  علَٰ انَ

ة   ؛ و این دلالت دارد که خدای متعال جسم، جوهر و عَرَض «عَرَض  وَ لا هُوَ فِِ مَكان  وَ لا جََِ

د را در این نیست و در محلّ یا جهت خاصّی هم نیست. یعنی خدای متعال کلّ توحی

 سوره بیان کرد.

كِ ثمَانِيَةَ » ْ رسانِ: وَجَدْنا انَوْاعَ الشْر اند ما انواع شرک را ؛ بعضی از اهل زبان گفته«قالَ بعَْضُ ارَْبِبِ ال

تأثیر ایم؛ هشت دسته بیشتر نیستند و کلّ شرک در هشت گروه و تحتبررسی کرده

وَ » پذیر بودن؛: دگرگونی«وَ التَّقلَُّبَ » : ناقص بودن؛«الَنَّقْصَ »آید. اوّل هشت عامل به وجود می

ةَ  ً اوَْ مَعْلوُلاً » : متعدّد بودن؛«وَ العَْدَدَ » پذیر بودن؛: افزونی«الكَْثَْْ : اینکه چیزی علّت یا «وَ كَوْنِهِ عِلََّّ

کلّ شرک شکل و یا ضدّی داشته باشد. : و اینکه هم«وَ اْلَاشْكالَ وَ اْلَاضْدادَ » معلول باشد؛
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: » آید. تحت تأثیر این هشت عامل به وجود می ةِ وَ العَْدَدِ بِقوَْلَِِ بْحانهَُ عَنْ صِفَتِهِ نوَْعَ الكَْثَْْ فنَفََ  اُلله س ُ

قُلْ »خدای متعال دوتا از انواع شرک را که یکی کثرت است،دیگری عدد، با  «قُلْ هُوَ اُلله احََد  

َ » نفی کرد.« هُوَ اُلله احََد   مَدُ   فَ  التَّقلَبَُ وَ النَّقْصَ بِقوَْلَِِ وَ ن و اینکه خدا تقلّب و دگرگونی یا  «اُلله الصَّ

مَدُ »نقص و نیاز داشته باشد را با  وَ »نفی کرد. تا اینجا چهارعامل شرک نفی شد. « اُلله الصَّ

َ وَ المَْعْلولَ بِقوَْلَِِ  معلول باشد را هم با اینکه نه که خدا علّت یا و این «لمَْ يلَِِْ وَ لمَْ يولَدْ   نفََ  العِْلََّّ

وَ نفََ  اْلَاشْكالَ وَ اْلَاضْدادَ بِقَوْلَِِ وَ لمَْ يكَُنْ لََُ » نفی کرد.« لمَْ يلَِِْ وَ لمَْ يولَدْ » شود:زاید نه زاییده می می

يكَُنْ لََُ كُفُواً  وَ لمَْ »شکل یا ضدّی داشته باشد را هم با گفتن خدای متعال اینکه هم «كُفُواً احََد  

در نتیجه وحدانیت و توحید محض باقی ماند.  14«فحََصَلتَِ الوَْحْدانِيَّةُ البَْحْتِ »نفی کرد. « احََد  

آفرین در این سوره نفی شد. این هم یک قرائت از این ی هشت عوامل شرکیعنی همه

 سوره.

ی عرفانی دارد، ی توحید را که جنبهی آینده دو قرائت دیگر از سورهبه امید خدا جلسه

بریم ی توحید را به پایان میی آینده شرح سورهخواهیم گفت و اگر خدا عمری داد هفته

بتوانیم به کنیم؛ تا اگر خدا توفیق داد ی خود شما محوّل می و شرح بیشتر را به مطالعه

 ی بحث برسیم.ادامه

ی توحید را در جان و وجود ما مستقرّ و حاکم خواهیم حقیقت سورهاز خدای متعال می

 فرماید؛ به برکت صلوات بر محمّد و آل محمّد.

د  وَ عََرلْ  هُمَّ صَلر علَٰ  ـالَلـّٰ د  وَ آلِ مُحَمَّ مْ  مُحَمَّ  فرََجَُِ
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